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سهراب بهره مند – معلمی از ایران
آموزش و پرورش با پرچم تنها یک نژاد، نژاد انسان
با سلام. روی سخنم با شما معلمان عزیز و گرامی است. من هم مثل شما معلم هستم ، بوی کلاس،  بوی تخته سیاه ، بوی گچ برایم همیشه آشناست. هرروز صبح وقتی به کلاس می روم با چهره های شاد و خندانی روبه رو می شوم که یک دنیا پر از امید و آرزو هستند . آنها دنیای بزرگترها را می بینند و آنها را ستایش می کنند. دانش اموزان بزرگترها را قهرمانان زندگی می دانند و دوست دارند مثل بزرگترها لباس بپوشند، حرف بزنند، ماشین برانند، و سر کار بروند و هزاران کاری که بزرگترها انجام می دهند انجام دهند. به خاطر همین دوست دارند زودتر بزرگ شوند. اما همین بچه ها از بزرگترها ضربه می خورند و سالها این ضربه ها درجسم و روح آنها با قی می ماند و زندگی آنها را تغییر وتیره و تار می سازد. ما معلمان یکی از آن بزرگترها هستیم و بهتر از هر بزرگتری روی دانش آموزان اثر میگذاریم. بچه ها روی ماحساب باز می کنند و هر خطایی و هر اشتباهی صدمات جبران ناپذیری در روح آنها به وجود می آورد.  باید بدانیم آموزش و پرورش راه درست زندگی کردن برای امروز، برای فردا را فراهم می آورد. بچه ها باید برای فردایی بهتر آماده شوند. چگونه با دیگران ارتباط صحیح برقرار کنند و چگونه صادق و راستگو باشند. از دروغ و فریب و نیرنگ پرهیز کنند. چگونه با دیگران درکارهای جمعی فعال باشند. چگونه به موقع به کمک دیگران بشتابند و چگونه قضاوت درست داشته باشند. اینها چیزهایی به غیراز دروس علوم، ریاضی، تاریخ و جغرافیا هستند و  لازمه ی زندگی برای فردایی بهتر هستند. مسلما اگر کودکان درست زندگی کردن را نیاموزند در روابطشان با مردم و مردم کشورهای دیگر دچار مشکل می شوند. مانند آموزش در باره مسایلی مثل سیاست، اقتصاد، مسایل اجتماعی و فرهنگی که لازمه یک زندگی اجتماعی و بشر دوستانه است. اینها جنبه هایی هستند که در آنها هم اکنون کشور ما دچار یک خلا اجتماعی و فرهنگی با جهان معاصر شده است. 
اما بیایم ببینیم آیا در آموزش و پروش ما بچه ها خوب آموزش می بییند یا خوب تربیت می شوند؟ مسلما نه. کتابهای درسی سرتاسر خرافه و گزافه گویی است که کودکان را با تفکر انسانی پرورش نمیدهند و  از مسیر درست زندگی به بیرون پرت می کنند.  انسان هایی در کتابها الگو قرار داده شده اند که ربطی به دنیای امروز ندارند. بچه ها از الگو های اخلاقی جهان مدرن بی خبر می مانند.  در نتیجه شخصیتی غیر مفید د ر آنها به وجود می آید که با عصر امروز مغایرت دارد و دائما درحال اشتبا ه و لغزش و خطا هستند. به ما فشار می آورند که تفتيش عقايد و تحمل نکردن افکار دیگران را آموزش دهیم که برای حیات فکری کودکان بسیار مخرب است. 
ما معلمان خواهان جدايي قطعی و کامل مذهب از آموزش و پرورش هستيم.  باید کاری کرد که جامعه به افکار خرافي و ارتجاعي  بخندد. ما معلمان نبايد به چیزی جز آموزش علم و دانش و راه بهتر زندگی کردن و زندگی دور از جنگ و خرافه تن دهیم.  این رسالت ما در کار و زندگی آموزشی هر روزه مان است. ما خواهان آموزش و پرورشي انساني٬ عليه تبعيض٬ عليه هر ڴونه تفرقه جنسي٬ مذهبي ٬ قومي و نژادي هستیم.  ما خواهان آموزش و پرورشی با پرچم تنها يك نژاد٬ نژاد انسان هستيم*
